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 نه از نقشــه زیرکانــه خبری بود و نه شــگرد 
خاصی را پیــاده کرده بودند. آن هــا تنها با 
شناســایی شــهروندانی که قصد داشتند 
ســایت های  در  را  گران قیمتــی  کالای 
واسطه گر بفروشند، خود را به جای خریدار 
دســت به نقد جا زده و به ســراغ ایــن افراد 
می رفتند. این شــیادان با پیــروی از همان 
شــگردهای قدیمی، بــدون پرداخت یک 
ریال کالای لوکس را سرقت کرده و متواری 

می شدند.
اولین نشــانه های این شــیادی آشــکار با 
شکایت یک شهروند آغاز شد. این فرد برای 
تشــکیل پرونده به شــعبه ۲۱۷ بازپرســی 
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد 
هدایت شــد. شــاکی در برابر قاضی وحید 
خاکشور قره ســو اعلام کرد که قصد فروش 
کالای گران قیمتی را در یکی از سایت های 
واسطه گر داشته اســت. او تصویر و قیمت 
کالا را در این ســایت بارگذاری می کند که 
شــهروندان زیادی برای خرید بــا او تماس 
می گیرنــد و از آنجــا که بیشــتر ایــن افراد 
درخواســت تخفیف داشــته اند، به توافق 
نمی رســند. در این میان خانمی جوان در 
تماس با فروشنده پس از دریافت مشخصات 
فنی کالا اعــلام می کند کــه خواهان این 
کالاســت و بدین گونه قراری را با فروشنده 

می گذارند.
شــاکی به مقام قضایی می گویــد که وقتی 
زن جوان سر قرار حاضر شــد، ۲مرد هم او 
را همراهی می کردنــد. آن ها پس از تحویل 
کالا و تســت اولیه آن، بدون چانه زنی های 
مرســوم کارت عابربانکی را بــه من دادند تا 
از یک خودپرداز کــه در همان نزدیکی بود، 
مبلغی را به حســاب خودم واریز کنم. یکی 

از این افراد هم با من جلوی عابربانک آمد و 
هنگامی که من قصد داشتم عملیات بانکی 
را انجام دهم، او به بهانه اینکه کارت دیگری 
هم بایــد از توی خــودرو بیاورد، به ســمت 
خودرو رفت اما ناگهــان درون خودرو پرید و 

از محل گریخت.
بررســی های قضایی نشــان داد که کارت 
واگذار شــده به این شــهروند نیز ســرقتی 
بوده اســت. هم زمان با این شکایت، چند 
شهروند دیگر نیز شــکایت های مشابهی را 
مطرح کردند و چند نفر نیز با دریافت پیامک 
واریزی جعلی فریب خورده و کالا را تحویل 

داده بودند.
 در جست و جوی شیادان سریالی

وقتی برای مقام قضایی مســجل شد که با 
یک باند ســرقت روبه روســت، بلافاصله از 
گاهی خراســان رضوی  گاهان پلیس آ کارآ
خواست تا با ورود به پرونده، زمینه شناسایی 

متهمان را مهیا کنند.
گاهی  گاهان مبارزه با ســرقت پلیس آ کارآ
خراســان رضوی با هدایت ســرهنگ جواد 
قنبــری، وارد عمل شــدند و بررســی های 
خود را با دعوت از مال باختگان آغاز کردند. 
تحقیقــات اولیه آن ها نشــان مــی داد که 
۲متهم  پرونده پس از شناسایی سوژه های 
خود در ســایت های واسطه گر، طبق نقشه 
از پیــش طراحی شــده اقــدام به ســرقت 

می کرده اند.
کارآگاهان پس از بررسی های بعدی متوجه 
شدند که ســارقان اصلی ۲مرد هستند که 
یک زن نیز به منظور فریب شهروندان آن ها 

را همراهی می کند.
 شناسایی ۲متهم پرونده

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره 
به چهره زنی متهمان و با توجه به سرنخ های 
موجود در پرونده گفت: مأموران توانستند 
این متهمان را در مشهد دستگیر و به پلیس 

آگاهی منتقل کنند.
سرهنگ جواد شــفیع زاده افزود: متهمان 
که با ادله و مستندات موجود ناچار به بازگو 
کردن حقیقت شــدند تــا کنون بــه ۶فقره 
ســرقت با این شــگرد اعتــراف کرده اند و 
بررسی ها برای دســتگیری دیگر همدست 
این افراد کــه زنی جوان بوده اســت، ادامه 

دارد.
 احتمال افزایش شاکیان

بازپرس شــعبه ۲۱۷ بازپرســی دادســرای 
عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد نیز با تقدیر 
از عملیــات ضربتــی کارآگاهان مبــارزه با 
سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: 

این افراد تاکنون به تعدادی سرقت اعتراف 
کرده اند، اما بــا توجه به تعدادی شــکایت 
مشابه از سوی شــهروندان احتمالا میزان 

این سرقت ها افزایش یابد.
قاضی وحید خاکشور قره سو با اعلام اینکه 
دســتور لازم برای بررســی موضوع وکشف 
دیگــر اقدامــات مجرمانه متهمــان صادر 
شده اســت، بیان کرد: شــهروندان هنگام 
خرید و فروش کالا در سایت های واسطه گر 
و فضای مجازی مراقبت بیشــتری داشــته 
باشــند و ضمن رعایت جوانــب احتیاط در 
خرید و فروش کالا با افراد غریبه و ناشناس ، 
تا زمانی که وجه را تحویــل نگرفته و پیامک 

واریــز برایشــان نیامــده از واگــذاری کالا 
خودداری کنند.

وی ادامــه داد: گاهــی فروشــندگان نیــز 
کالاهای تقلبی را به جــای کالای اصلی به 
افراد می فروشــند که خریدار باید تنها پس 
از مشاهده کالای اصلی در فضای حقیقی 

وجه را واریز کند.
بازپرس شــعبه ۲۱۷ بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــلاب ناحیــه ۲ مشــهد از 
شهروندانی که با این شگرد از آن ها سرقت 
شده خواست هرچه سریع تر برای پیگیری 
شکایت خود اقدام و به اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کنند.

سرقت های جدید با دسیسه های قدیمی
اعضای باند  سرقت با فریب فروشندگان کالاهای لوکس در فضای مجازی از اعتماد افراد سوءاستفاده می کردند
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۲آتش سوزی گسترده در شمال و شرق مشهد
ابوعطا | روز گذشته وقوع ۲آتش سوزی گسترده در بولوار شاهنامه 
و جاده سیمان، آتش نشانان را برای امدادرسانی به محل کشاند.

در حادثه نخست، گزارش آتش ســوزی در یک کارگاه صافکاری 
و نقاشی خودرو در جاده ســیمان، منجر به اعزام آتش نشانان از 
ایســتگاه های ۲۹ و ۳۷به محل شــد. امدادگران زمانی به محل 
رسیدند که آتش تمام این کارگاه را در برگرفته بود و احتمال سرایت 
به اطراف هم وجود داشت.با تلاش آتش نشانان این آتش مهار و 
از ســرایت آن به اطراف جلوگیری شد. این حادثه خسارت  جانی 
نداشت.آتش سوزی بعدی که در یک فرشگاه رنگ و ابزار رخ داده 
بود، آتش نشانان را به بولوار شاهنامه کشاند. با تلاش آتش نشانان 
این آتش مهار و از سرایت آن به اطراف جلوگیری شد. هر چند در 
این حادثه به هیچ شهروندی خسارت وارد نشد، اما خسارت های 

مالی هنگفتی بر جای  ماند.
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تلفن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  با ما 

در میان بگذارید.

پاسخ جدول ۳۱۸۳

۰۱ اردیبهشت۱۴۰۰
 ۱۴۴۲ رمضــان   ۰۸
شـــــماره ۳۳۶۶

۴شنبه

فراری (قسمت اول)
ایلیا موسایی

شوفر یک دستمال یزدی چرک را روی گردنش انداخته بود. سبیل های 
پرپشتش درست زیر سوراخ های دماغ، از فرط دود کردن سیگار حنایی 
شده بود و بعد در دو طرف ناگهان مشکی می شد. همان طور که سرش 
را هماهنگ با صدای خواننده زن تکان می داد گفت: «میگن ژاپنی ها 
درســتش کردن» مردی که کنارش نشســته بود گفت: «هرچی چیز 
خفنه کار همین چشم بادومی هاست. لامصب فیلو از پا درمیاره» شوفر 
گفت: «یه بار وسط راه عین خودت یه یارویی رو سوار کرده بودم خیلی 
حالی اش بود. اون برام تعریف کرد. می گفت برا سربازاشون درستش 
کرده بودن. نمی بینی چقدر کله خرن. آمریکا زله شد از دستشون. اگه 
اتم نمی زد کارشو می ســاختن» مرد کناری لاغر و آفتاب سوخته بود. 
پوستش در آن هوای تابستانی برق می زد. بیرون را نگاه می کرد و مدام 
عرق پیشــانی اش را با انگشــت می گرفت. راننده صدای ضبط را کم 
کرد. گفت: «ولی خودمونیم داداش از اون ساکت دل نمی کنی ها... 
نکنه دوقلویین» و زد زیر خنده. مــرد پاهایش را تکانی داد. گفت: «نه 
به  خدا... قبلا دزد به هم زده. مارگزیده ام» راننده همان طور که با دست 
چپ فرمان را نگه داشته بود، دست راست گوشتالودش را گذاشت روی 
شانه مرد. «شوخی می کنم داداش... اسمتم یادم رفت» مرد مس مس 
کرد. بعد آرام گفت: «خسرو». راننده گفت: «خلاصه داش خسرو ما تو 
کار سنتی هستیم. پایه بودی بگو. ماشین سنگین مغز آدمو می خوره... 
خلاصه می گفتم اوایل اعتماد نمی کردم. بعد دیدم توی جاده آدم زله 
می شــه. بهتره یه هم زبون داشته باشــه. حالا چندوقتیه کج می کنم 
میام سمت گاراژدارا. اینجا همیشه یکی پیدا میشه بخواد سوار بشه. 
منم از تنهایی درمیام. اون سری هم یکی بود همینی که گفتم خیلی 
حالی شه. مخ بود طرف. می گفت بیست وچهار ساعت تو بدن می مونه. 
حساب کن. لعنتی خودش یه پا بمب اتمه» مرد بیرون را نگاه می کرد 
و فقط گوش مــی داد. راننده گفت: «طرف خیلی مظلــوم بود. عین 
خودت. می گفت پاش گیره. از اینایی کــه خیلی مخ بود ولی کار پیدا 
نمی کرد. الان که همه جا پارتی بازیه. سر همین  چیزا زنش پاشو تو یه 
کفش کرده بود که بی عرضه  است و حسابی با هم کارد و پنیر بودن. یه 
شب که با زنش دعوا کرده بود از خونه می زنه بیرون. می ره پیش یکی از 
رفقاش. از شانس گندش زمستون بود. خلاصه شب که بیرون می مونه 
عذاب  وجدان می گیره و با خودش می گه صبــح برمی گردم اوضاعو 
درست می کنم. صبح که می ره خونه می بینه یه بوی تندی تو هواست 
عیالش با ســه تا بچه درازبه دراز افتادن. حالا بیا و ثابت کن...» مرد که 
فقط گوش می کرد و گاه گداری سر تکان می داد گفت: «زمونه ای شده 
به خدا. مطمئنی دروغ نمی گفت؟» راننده چشم از جاده برداشت و زل 
زد توی چشم های زردی  گرفته مرد. گفت: «نه قربون. من آدم شناسم» 
نوک دماغش را به  سمت جلو بالا داد. «طرف عین همین شیشه پاک 
بود» جاده از میان بیابانی بی انتها تا افق می رفت. جایی که لکه های آب 
و بخار در آفتاب تموز می لرزیدند. مرد گفت: «قربون دستت همین جا 
یه نیش ترمز بزن برم دســت به آب» راننده ســرعت کم کرد. وقتی نگه 
داشت دید که مرد دسته های ســاک را گرفته. راننده گفت: «داداش 
دل نمی کنی از قُل دومت؟ بذار اینجا باشــه مشــدی» مرد نگاهش را 
دزدید و گفت: «راحت ترم» راننده دســت انداخت و گوشــه ســاک را 
گرفت. «جان من اصلا ویرم گرفته ببینم توش چی داری» مرد ســاک 
را تند کشید و همان طور که نصفه نیمه از جایش بلند می شد، پایش به 
جایی گرفت و از در نیمه باز خاور چپه شد. راننده خودش را کشید جلو. 
گفت: «ای باباااا... حواس ....» ناگهان حرفش را خورد. چون آن پایین 
لابه لای بوته های خارخسک مرد روی زمین ولو بود و از ساک که کمی 
آن طرف تر از دستش رها شده بود جســد کوچک یک بچه چندماهه 

روی خاک غلتیده بود...
ادامه دارد

ی
نای

ن ج
ستا

دا

فرمانــده انتظامــی نیشــابور از شناســایی و 

خبر

دســتگیری متهمان بانــد ســرقت ۴٫۵ میلیارد 
ریالی فیروزه در این شهرستان خبر داد.

به گــزارش ایلنا، ســرهنگ حســین دهقان پور 
درباره جزئیات این پرونده گفت: با شــکایت یک 
شــهروند مبنی بر ســرقت فیــروزه از مغازه اش، 
بررســی موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار 
گاهــان پلیس آگاهی  پلیس قرار گرفت. در بررســی کارآ
مشــخص شــد متهمان به صورت حرفه  ای و ماهرانه وارد 
مغازه شده و پس از سرقت مقادیری فیروزه با یک دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه از محل متواری شده اند.این مقام 
انتظامی ادامه داد: مأموران با استفاده از سرنخ های به جا 
مانده تحقیقات گســترده ای را آغاز و محل اختفای یکی 
از متهمان را در یکی از شهرســتان های استان شناسایی 
کردند، ســپس با اخذ نیابت قضایــی در اقدامی ضربتی 
و غافل گیرانــه او را دســتگیر کردند.فرمانــده انتظامــی 
نیشــابور خاطرنشــان کرد: متهم عــلاوه بر اعتــراف به 
سرقت از مغازه فیروزه فروشــی به ارزش  ۴ میلیارد و۵۰۰ 

میلیون ریال به ۲فقره سرقت از خانه مسکونی و یک فقره 
سرقت موتورسیکلت از شهرســتان های دیگر نیز اعتراف 
و ۲همدســت خود را معرفی کرد. دهقان پور با اشــاره به 
دستگیری ٢متهم دیگر اعلام کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
آنان فیروزه های ســرقت شــده و تعدادی لوازم خانگی و 
همچنین یک دســتگاه موتورسیکلت مســروقه کشف و 
ضبط شــد .تحقیقات از متهمان به منظور کشــف دیگر 

اقدامات مجرمانه احتمالی ادامه دارد.

یک کارگر معدن طلای بردســکن در اســتخر 

خبر

ذخیره ماده شیمیایی اسید سیانید غرق شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، رئیس 
اداره آتش نشــانی و خدمات ایمنی بردسکن 
گفت: این جوان ۳۴ســاله که ازکارگران معدن 
طلای بیجورد شهرستان بردسکن بود به دلایل 
نامعلومی در اســتخر ذخیره ماده شــیمیایی 

اسید سیانید سقوط کرده بود.
مجتبی صادقی با اشاره به اینکه استخر آغشته به ماده 
شیمیایی اسید سیانید بوده و به هیچ عنوان امکان ورود 
به داخل آب از ســوی تیم عملیاتی آتش نشانی وجود 
نداشته، بیان کرد: با پیشــنهاد ارائه شده به مسئولان 
معدن و پلیس، با استفاده از ماشین آلات سنگین معدن 
قسمتی از دیواره استخر تخریب و آب های آن به استخر 

پایین دست هدایت شد.
 به گفته رئیــس اداره آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
بردسکن، آتش نشانان پس از ۵ساعت تلاش توانستند 

جسد کارگر را بیرون بکشند.

صادقی ادامه داد: هنوز دلایل غرق شــدن این کارگر 
معدن مشخص نیست. کارشناســان پزشک قانونی و 
پلیس دایره آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان 

تحقیقاتشان را آغاز کرده اند.
ایــن مســئول آتش نشــانی، نداشــتن تابلو هــای 
هشــداردهنده ماده شــیمیایی، نداشــتن پمپ قوی 
تخلیــه آب و حلقه هــای نجــات و نبــود نگهبــان در 
اطراف این اســتخر را از مشــکلات این معــدن اعلام 

کرد.

 فرمانده انتظامی نیشابور خبر داد

پایان راه سارقان ۴٫۵ میلیاردی فیروزه
در بردسکن رخ داد

غرق شدن کارگر معدن طلا در استخر اسید


